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حال الهام گرفتن از آن است.

بیشتر از همه کدام ویژگی در بازیگری سیما تیرانداز دلیل 
انتخاب شان برای این نقش بود؟

       تجربه همکاری من با سیما تیرانداز به نمایش های قبلی مان 
باز می گردد و توانمندی های حرفه ای ایشان در زمینه اجرا برای 
یک نمایش در ســبک تعاملی اهمیت ویژه ای داشت. تیرانداز 
بازیگری ارگانیک است که هم در ذهن و هم در احساس و بدنش 
یک نقش را بازآفرینی می کند. توانایی های فنی ایشــان در 
ارتباط با مخاطب و تسلط کافی در این مقوله برای نمایش بسیار 
حیاتی بود. ببینید نمایش ما یک مستند اجتماعی ا ست و نیاز به 
قابلیت های اجرایی ویژه ای دارد، چه در حرکات فیزیکی و چه در 
چرخش های حسی. در این نمایش احساسات متناقضی در یک 
بازه زمانی کوتاه باید توسط بازیگر ارائه شود. ورود از یک فضای 
شوخی و خنده به لحظه ای تراژیک و حزن آلود که گاهی گریه 
بدنبال دارد در چشم به هم زدنی رخ می دهد. ما این تضاد های 
حسی را حتی در انتخاب موسیقی هایی که در طول اجرا و در پایان 
آن ارائه می کنیم در نظر گرفته ایم. به عنوان مثال در حالیکه پایان 
نمایش مخاطب را در یک فضای ذهنی و حسی متفاوت فرو برده 
است، قطعه موسیقی پایانی که توسط امیر عظیمی اجرا می شود 
کاملا حال و هوای مخاطب را تغییر می دهد. این نمایش مؤلفه های 
تئاتر پست مدرن را دارد و در حوزه شش گانه  شناختی حسی، 
احساسی، عاطفی، منطقی، فلسفی و تمثیلی موضوع و مخاطب را 
به چالش می کشد. ما بدنبال تئاتر بی درد نیستیم در همین راستا 
ما تماشاگر را در انتهای کار با یک سؤال جدی در ذهنش بدرقه 
می کنیم که با بسته شدن درهای ســالن نمایش برای مخاطب 

پاسخ دادن به آن سؤال دغدغه می شود. 

از واژه بازیگر ارگانیک استفاده کردید ممکن است برای هنر 
دوستان این واژه رو تعریف کنید؟

        نوعی از بازیگری تکنیکی اســت که نیاز به اســتعداد، 
علاقه مندی، ممارست و تمرین زیاد دارد. خصوصا 
آنکه در این ســبک باید بازیگر فضاهای بکری 
را که از درونش متولد می شــود را به سمتی 
ســوق دهد که این زمینه ها با قدرت ذهن 
آمادگی همراهی داشته باشد. در این سبک 
فضای خلاقانه و متفاوت در هر اجرا ممکن 
است ایجاد شود که با بداهه پردازی بازیگر 
ارتباط مستقیم دارد. این مسئله نیاز به 

ذهنی آماده و سازمان یافته دارد که تمام تجربیات از شش دریچه 
شناختی را در خودش جای داده و دسته بندی کرده باشد تا در 
جای مناسب از آن بهره بگیرد. این سبک لحن بازیگر را از نظر 
فیزیکال زبانی، گفتاری به لحن پیوسته ای تبدیل می کند تا بتواند 
با تماشاگر همذات پنداری کند و ارتباط نزدیکی را میان بازیگر 
و تماشاگر بوجود بیاورد یکی از مهمترین اتفاقات در این سبک 
نمایشی همین تعامل و ارتباط گیری دوسویه بازیگر و تماشاگر 
است. شیوه های نوین بازیگری، بازیگر و کارگردان را به  سمت 
عصب شناسی و نورولوژی سوق می دهند و این نوع تجربه جدید 
جهانی فرم های مختلفی را در فضای بازیگری و کارگردانی بوجود 
می آورد که هم در هدایت بازیگر و هم در زمینه تســهیل گری 
ارتباط با بازیگر در فضای کارگردانی تاثیرگذار است و همچنین 
هنرمند را به مرحله ای از بازیگری می رساند که همچنان که در 
ارتباط ویژه و  صمیمی با مخاطب است اما در عین حال در حال 

اجرای اوج تکنیک های هنری خود هم می باشد.
 

مدت زمان زیادی اســت که در عرصه تئاتــر ایران فعالیت 
می کنید روند رشد مخاطب تئاتر را در مسیر تماشاگر حرفه ای 
بودن و در نهایت بیشــتر لذت بردن و درک کردن سبک های 

مختلف اجرا چطور ارزیابی می کنید؟
 مخاطب تئاتر در ایران بسیار فهیم است و موقعیت تئاتر را 
درک می کند. شاید بارزترین ویژگی مخاطب ایرانی تئاتر این 
باشد که در هر موقعیتی سعی در سازگاری خودش دارد و جدا از 
این، چالش های موجود برای گروه های اجرایی را نیز درک می کند. 
در اجرای ما، حتی قبل از ورود تماشاگران به سالن تکلیف ما با 
آنها روشن می شود و مخاطب می داند که به عنوان مخاطب این 
نمایش چه چالشی در انتظار اوست و نهایت همکاری را با اجرا 
دارد. این ایمان به مخاطب همیشه برای ما الهام بخش و دلگرم 

کننده بوده است.

آیا پاســخ و واکنش های احتمالی تماشــاگران را در حین 
تمرینات شبیه سازی کرده بودید؟

بله ایــن اتفاق به یقیــن در طول تمرینــات رخ می دهد و 
شبیه ســازی انجام می شــود و فرم های مختلف را ما در طول 
تمرینات شبیه سازی در نظر می گیریم اما حقیقتا تماشاگران 
بسیار فهیم هستند و بسیار به ندرت پیش می آید که مخاطب 
خارج از موضوعات حرفی بزند یا اکتی انجام دهد. از طرفی به 
نوعی این تبحر اجرایی ما  است تا آنچه را که می خواهیم در درون 
تماشاگر دنبال کنیم و درســت به همین دلیل است که باید در 
انتخاب های مان دقت کنیم. در توانمندی عواملی مانند بازیگران 
دقت کنیم و گروهی را جمع کنیم که این گروه متناســب با این 
سبک اجرایی باشد. مسلما اگر این اتفاق نیفتد اجرا لطمه می بیند 
و البته در برخی اجراها گروه های اجرایی تعمداً مسیری متفاوت را 
برمی گزینند. آنها در تعامل با تماشاگر و در طول اجراهای پی در 

پی به تغییراتی می رسند اما من طبق تجربیاتی که دارم علاقه مند 
هستم تا در مقیاس تعریف شده ای حرکت کنیم که از پیش تعیین 
و فکر شده باشــد و در همان چارچوبی که ساختار اثر بر آن بنا 
نهاده شــده بمانیم. ببینید ما جامعه ای مملو از حرف هستیم و 
حرف های مکتوم و ناگفته شده زیادی داریم و چون فضای گفتگو 
در جامعه ما به حداقل ممکن رسیده است باید اجازه داد تماشاگر 
بر اســاس میل و نیازش حرف های خود را مطرح کند. اما این 
حرف ها باید در جهت پیشبرد داستان نمایشی باشد و پیشنهادی 
که ما به تماشاگر داده ایم این است که، ما یک موضوعی را مشخص 
می کنیم و داستانی مطرح می شود و مخاطب در جهت پیش برد 
داستان نظرش را مطرح  و گفتگو را ایجاد کند و حتی جاهایی ما 
فرصت می دهیم که تماشاگران با هم نیز گفتگو کنند و این تعامل 
تنها میان تماشاگر و عوامل نمایشی محدود نشود. به همین خاطر 
است که فکر می کنم اکسیر گمشده زمانه ما حرف است و حرف 
زمینه گفتگو و تعامل است. اگر بخواهیم که گفت و گو شکل بگیرد 
باید پای خیلی چیزها بایســتیم و اگر صبوری لازم در گفتمان 
فرهنگی را نداشته باشــیم این نبود گفت و گو می تواند تبدیل 

به خشم شود و خشم هم می تواند نظم اجتماعی را به هم بریزد.

در نمایش از شیوه آشنا زدایی استفاده کردید کمی در مورد 
علت انتخاب این شیوه  برای اجرا برای مان بگویید؟

بله یکی از عناصر مهم در اجرای ما بی شــک آشــنازدایی 
می باشد. آشنایی زدایی در برابر آشنایی سازی است که شکل 
می گیرد. ما قصد ســاخت یک تئاتر بی درد و سانتیمانتال را 
نداریم و اساسا اجرا تمایلی برای حرکت به این سمت ندارد پس 
باید مفاهیمی را مطرح کند که در ادامــه روایتگری به تعریف 
تازه ای برسد، که این همان آشنایی زدایی است. آشنایی زدایی 
برای غبارزدایی از مؤلفه های گذشته نگر است که این بار همان 
مولفه ها با تعاریف و روایت های جدیدی از زاویه دید نگاه متفاوتی 
به چالش کشیده می شود. قصد ما نیز همین بسط و غبار زدایی 
از مفاهیم کلی بود که در نتیجه درست در همین موقع تکنیک 
آشنایی زدایی به کمک مان آمد. ما با این تکنیک تماشاگر را به 
داشتن نگاهی متفاوت تر  به مفاهیم گذشته دعوت می کنیم  و او 
را در شرایطی قرار می دهیم که با مفاهیم جدید رو به رو شود.  و به 
تعریف تازه  ای دست یابد و اینجا همان زمینه پژوهشی و مطالعاتی 
است که ما داریم. در ابتدا به کل یک موضوع می پردازیم و روی 
آن کار می کنیم و از دریچه وجودی نظر و فکری خودمان عبورش 
می دهیم تا سوالات و چالش هایی را در ذهن مخاطب ایجاد کنیم 
که پروسه رسیدن به پاسخ ها برای او به بسط و گسترش حوزه 
نفوذ نمایش ما می انجامد و این یکی از اهداف ما در ساخت یک 
نمایش با چنین مضمونی به شیوه اجرایی تعاملی است. بعد از 
دیدن این نمایش، تماشاگر دیگر با دیدن یک ماشین خواب یا 
کارتن خواب براحتی از کنارش عبور نمی کند و حتی نه صرفاً با 
احساس ترحم، بلکه این بار داستانی از زندگی حقیقی این افراد 
در پس ذهن و احساس او در این مواجهه وجود دارد و او به تعریف 
تازه ای از این موضوع رسیده است که برای رسیدن به جواب های 

درست برای پرسش هایش کمک خواهد کرد. 

توصیه ای برای کارگردان های جوانی که علاقه مند به تجربه 
سبک تعاملی در تئاتر هستند دارید؟

واقعا کار مستند نمایشی یک کار پژوهشی و بسیار جدی و 
سخت است که با توجه به ضرورت هایی که در کشور وجود دارد 
و فضاهای نظارتی پیچیده ای که هســت، بدون شک هر چقدر 
زمینه پژوهشــی اثر عمیق تر و جدی تر باشد می تواند به کار و 
تسلط کارگردان بیشتر کمک کند. مطالعه، پژوهش، بخصوص 
پژوهش های میدانی برای رسیدن به یافتن گزینه های خلاقانه 
بسیار کمک کننده اســت و می تواند به کارگردان در تألیف و 
پرداخت ایده اش موثر باشد. تصور من بر این است که این اتفاق 
باید رخ دهد و بدون شــک رخ دادن آن کمک می کند زمینه 
گفتمان در این کشور ایجاد شود اگر این سبک اجرایی در تئاتر 
کشور رواج پیدا کند ما شاهد کارهای خلاقانه ای در سبک تعاملی 
خواهیم بود که در توسعه فکری کشور و جامعه می تواند بسیار 

موثر باشد. 

رویا و آرزوی شما برای تئاتر ایران چیست؟
رویا و آرزوی من برای تئاتر ایران بسیار روشن است. اگر فهم 
اندیشمندانه و معرفتی  از ماهیت هنر و تئاتر در ایران بوجود بیاید، 
تئاتر در هر نقطه از کشور می تواند کمک حال فکری مردم باشد 
و این میسر نمی شود مگر اینکه سیاست زدگی از فرهنگ رخت 
بر بندد و سیاست زده ها پایان خودشان را در هنر اعلام کنند تا یک 

رنسانس در هنر، بخصوص در تئاتر ایران بوجود بیاید.


